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کارتون خواب

یادداشت

هــر جامعه ای در طول حیات خویــش با پدیده ها، 
نیازها، مســائل و مشــکلات متعددی مواجه می شود 
که ضــرورت دارد برای رفع آنها تدابیر مناســب اتخاذ 
شود. با توجه به فرارســیدن روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر (که در ایران به  صورت هفته برای این مناســبت 
مراسم مختلفی برگزار می شود) ضمن سپاس از همه 
تلاش های مسئولان، کارشناسان در بخش های مختلف 
دولتــی و غیردولتی و در عرصه های سیاســت گذاری 
و اجرائــی و اطلاع رســانی و... در این یادداشــت قصد 
دارم نگاهی گذرا به «سیاســت های کلی مبارزه با مواد 
مخدر» در ایران داشــته باشــم که در تاریخ دهم مهر 
۱۳۸۵ ابلاغ شده است. نکته درخور  توجه این است که 
در ابتدای این سیاســت تصریح شده است که با وجود 
ابلاغ سیاست های کلی درباره مواد مخدر «این نگرانی 
همچنان باقی اســت که دســت اندرکاران، بلای بزرگ 
و تهدید عظیمی را که از این ســو متوجه کشور است، 
به درســتی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم 
متراکم شود». این عبارات خود گویای این است که باید 
به طور مستمر موضوع مواد مخدر و تدابیر اتخاذ شده 
رصد شده تا اثربخشی لازم را داشته باشند. در بند های 
اول، دوم و ســوم تمرکــز سیاســت ها بیشــتر رویکرد 
مقابله ای اســت و بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه همه 
فعالیت ها و اقدامــات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر 
و روانگردان، تقویت، توســعه، تجهیز و استفاده فراگیر 
از امکانــات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای 
شناســایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و تقویت، تجهیز 
و توســعه یگان ها و مکانیزه کردن سیستم های کنترلی 
و تمرکــز اطلاعات به منظــور کنترل مرزهــا و مبادی 
ورودی کشــور تأکید زیادی شده است. در بند چهار این 
سیاست بر موضوع مهمی تأکید شده است که متمرکز 
بر پیشــگیری است ولی باید بپذیریم که اگر برنامه های 
پیشــگیری تأثیرگذارتر بودند، امروزه شاهد آمار حدود 
دو میلیــون و ۸۵۰ هــزار نفر معتاد در کشــور نبودیم و 
نگرانی ما از کاهش ســن مصرف کنندگان و درگیرشدن 
زنــان در چرخه مصرف مواد مخدر و روانگردان ها هم 
کمتر می شــد. تعیین اعتیاد به عنــوان اولویت اصلی 
مسائل و مشکلات اجتماعی کشور هم مؤید نکته فوق 
است. این در حالی است که در بند پنجم این سیاست ها 
بــر جرم انگاری آن نیز جز در موارد علمی، پزشــکی و 
صنعتی تأکید نشده است؛ اما از آنجایی که درمان اعتیاد 
بسیار ســخت و دشوار است، در بند ششم این سیاست 
بر «ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، 
بازتوانی و اتخاذ تدابیــر علمی جامع و فراگیر با هدف 

بازتوانی مصرف کنندگان، کاهش آسیب ها و جلوگیری 
از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر» 
تصریح شده است و به نوعی شــاید بتوان ادعا کرد که 
در این بند شــاهد تغییر اساسی سیاست های کشور در 
حوزه درمان هســتیم و کاهش آســیب را به رسمیت 
شــناخته ایم و حتی در مواقع ضــروری مواد کم خطر 
را می توانیم جایگزین مــواد کم خطر کنیم.از آنجایی که 
یکی از نیاز های افرادی که وارد چرخه درمان می شوند، 
حمایت اجتماعی اســت، در بند هفتم این سیاست ها 
بر «اتخــاذ تدابیر لازم برای زمینه ســازی حمایت های 
اجتماعی پــس از درمــان مبتلایان به مــواد مخدر و 
انواع روانگردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه 
خدمات مشــاوره و پزشــکی و حمایت های حقوقی و 
اجتماعی برای افراد بازتوانی شــده و خانواده های آنها 
و نیز فراهم کردن امکانــات خدمات درمانی و نیازهای 
حمایتی افراد مذکور» تصریح شــده اســت که از نگاه 
جرم انگاری که از ســال های دور داشتیم، بسیار فاصله 
گرفته ایم.با توجه به اینکه موضوع مدیریت مواد مخدر 
فقط محدود به اقدامات داخل کشــور نیست؛ بنابراین 
در این سیاســت به درســتی به این موضــع مهم هم 
توجه شده است و در بند هشــتم بر «تقویت و ارتقای 
دیپلماسی منطقه ای و بین المللی مرتبط با مواد مخدر 
و روانگردان» تأکید شده است.نظر به اهمیت استفاده 
از ظرفیت هــای مردمــی و انجمن ها و ســازمان های 
غیردولتــی و خانواده ها به منظور کنترل و کاهش مواد 
مخــدر و روانگردان ها در بند نهم بر اســتفاده و توجه 
به این ظرفیت ها تأکید شــده است. دسترسی به دانش 
روز جهانــی و اســتفاده از یافته هــای علمی موضوع 
پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای نکته دیگری 
اســت که در بند دهم به تصویب رسیده است. طبیعتا 
برای اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ نیاز به ساختار 
مدیریتی کارآمــد هم داریم که در بنــد یازدهم به این 
موضوع توجه شــده اســت. حــال و روز مصرف مواد 
مخدر و روانگردان ها در کشــور خوب نیست. با وجود 
مقابله هایی که انجام شد و شهدا و جانبازان زیادی که 
دادیم، هزینه های مادی و انســانی مختلف و زیادی که 
پرداخــت کردیم و... ، هنوز هم مردم و هم مســئولان 
نگران موضوع مواد مخدر و روانگردان ها هســتند. به 
نظر می رســد بعد از گذشت حدود ۱۸ سال چند اقدام 
باید در دســتور کار قرار گیــرد. اول: ارزیابی اجرای این 
سیاســت ها کــه از وظایف مصرح مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام است، دوم: لزوم بازنگری این سیاست ها 
و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط امروز و آینده و با هدف 
اثربخشــی بیشــتر این سیاست ها در راســتای کنترل و 
کاهش مــواد مخدر و روانگردان ها.بــا این امید که در 
آینده شــاهد جامعه ای باشــیم که با ارتقای ســلامت 
روانی و اجتماعی، مواد مخدر و روانگردان ها هزینه های 

انسانی و مادی ما را کمتر و کمتر کنند. ان شاء االله.

لزوم ارزیابى سیاست هاى کلى مبارزه با مواد مخدر

ما مقصریم آقای فیروز گوران

حالا ســه روز شده است؛ ۷۲ ساعتِ سخت. باور  �
فقدانش هنوز هم سخت اســت؛ یعنی واقعا فیروز 
گوران دیگر در جهان ما نیست؟ یعنی آن همه شور، 
آن همــه امید، آن همه ســواد و آن همــه دغدغه و 
پشتکار همه وهمه زیر خاک رفته است؟ یعنی جهان 
این قدر بی رحم اســت؟ بی رحمیِ روزگار البته برای 
او تازگی نداشــت؛ پیش از آن هم روزگار برای فیروز 
گوران کم نگذاشــته بود؛ کودکیِ سخت که با یتیمی 
هم همراه بود و شــرایط سخت زندگی در سوادکوه 
مازندران، او را برای روزهای سخت سال های ابتدایی 
مهاجرت در تهــران آبدیده کرده بــود؛ روزهایی که 
بخشــی از آن به دست فروشــی و بخشــی دیگر به 
کارگری در چاپخانه «مهر ایران» گذشت. او اما اسیر 
تقدیر نشــد و به قول تــوران میرهادی، «غم بزرگ را 
بــه کار بزرگ تبدیل کرد»؛ کارگری را به فرصتی برای 
آشــنایی با حروفچینی بدل کرد و حروفچینی را هم 
زمینه ای کرد بــرای ورود به دنیــای روزنامه نگاری. 
فیروز گوران اما آن قدر انگیزه و اراده داشت تا خیلی 
زود خودش را به همه ثابت کند و تا شورای سردبیری 
روزنامه آیندگان که از پیشروترین و حرفه ای ترین های 
آن روزگار بود هم پیش بــرود. «آیندگان» البته تنها 
روزنامــه ای نبود که او در آن بــه فعالیت حرفه ای 
مشغول بود؛ «اطلاعات» و «کیهان» هم در مقاطعی 

روزنامه او محسوب می شدند.
ســال های بعد از پیروزی انقلاب امــا برای فیروز 
گوران عرصــه  فعالیــت در مجلات بــود. «صنعت 
حمل ونقــل» و «جامعه ســالم» دو مجله ای بود که 
گوران بیش از بقیه برایشــان وقت و انرژی گذاشــت؛ 
مجلاتی که آن قدر خوب بودنــد که هنوز هم پس از 
گذشت نزدیک به ۳۰ ســال از انتشار آنها، معتبرند و 
محل رجــوع؛ مجلاتی در کنار نشــریاتی مانند آدینه، 

دنیای سخن، گردون، تکاپو و... .
بعد از توقف انتشــار اینها اما چه شــد؟ هیچ! در 
تمام این سال های پس از «جامعه سالم»، فیروز گوران 
حاشیه نشین شد و جداافتاده از کاروان روزنامه نگاری 
ایران. با اینکه فضا باز شده بود و روزنامه نگاری ایران 
دوران تــازه ای از حیات خــود را آغاز کرده بود، خبری 
از گــوران و گوران ها در ســردبیری و مدیریت ارشــد 
تحریریه ها نبود و انگارنه انگار که ایران روزنامه نگاران 
طرازاولــی ماننــد او دارد. آســمان را نمی خواهم به 
ریســمان ببافم، همان قدر که نظــم موجود علاقه ای 
به فعالیت چهره هایی مانند فیروز گوران نداشــت، ما 
روزنامه نگاران نسل جدید هم او و امثال او را ندیدیم؛ 
لابــد پیش خودمــان فکر کردیم که اگــر گوران ها در 
مطبوعات باشــند، دیگر چه جای ما و ندانســتیم که 
یکی مثل فیروز گوران می تواند بهترین مشــاور باشد 
بــرای ما در روزنامه داری و مجلــه داری. یکی مثل او 
می توانســت مثل چراغ راه باشــد برای مــا؛ مایی که 
«بزرگ» نداشــتیم و تحریریه هایمــان خالی بود از آن 
نســل بی تکرار. نکردیم و نشد. حالا هم آن همه ایده، 
آن همه امید و آن همه شــور برای روزنامه نگاری زیر 
خروارهــا خاک رفته و ما مانده ایم و یاد او؛ یادی که تا 

همیشه با ماست... .

ترامپ  به دنبال جاودانگی 
ترامپ علاقه مند است که همیشه در اخبار حضور  �

داشــته باشــد. این را بارها ثابت کرده اســت. او روز 
جمعه در چهار توییت درباره حمله به ایران نوشــته 
بود. امــا در یکي از توییت هایش چند غلط داشــت؛ 
ازجملــه اینکه زمان حمله ایران بــه پهپاد آمریکا را 
دوشــنبه اعلام کرده و همچنین املاي کلمه ســایت 
موشــکي را اشتباه نوشته بود. اما رگه خودبزرگ بیني 
او بــار دیگر در تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوري 
۲۰۲۰ عیان شده اســت. او گفته طرفدارانش آن قدر 
بــه او علاقه مندند که حاضرند ریاســت جمهوري او 
بعد از هشــت ســال هم ادامه پیدا کند. در این چند 
ســاعت گذشته دراین باره بســیار گفته و شنیده شده 
اســت. جالب تــر از همــه عکــس و گرافیك مجله 
تایم اســت که او را تا ســال ۱۰ هــزار و تا نهایت دنیا 
کاندیداي ریاســت جمهوري نشــان می دهد و مورد 
تمســخر قرار داده اســت امــا ترامپ ایــن را تأیید و 
تشویق در نظر گرفته و در صفحه کاربري توییتر خود 
قرار داده اســت. در ویدئوي تایم تقویم از سال ۲۰۲۸ 
همین طور چهارسال چهار سال، سال شمار بالا مي رود 
و بعد به ســال ۳۰۰۰ مي رســد و هزارسال هزارسال 
بالا مي رود و به ســال ۹۰۰۰ که رسید، پس از آن دیگر 
با علامت بي نهایت نشــان داده مي شود. ترامپ این 
ویدئو را بسیار پسندیده است. یکي دیگر از ویدئوهایي 
که خیلي مورد اســتقبال قرار گرفته در تمســخر این 
علاقه اوست و ترامپ را در شکل هاي مختلف نشان 
داده اســت. همین طور رایان هیل، از روزنامه نگاران 
آمریکایــي با تلفیــق چند جلد تایم کــه به نوعي به 
ترامپ مربوط بــوده، دراین باره واکنش نشــان داده 
است. این ویدئو از جلد غرق شدن ترامپ آغاز مي شود 
و با جلدي که کاخ ســفید را شــبیه یکي از کاخ هاي 
آسیایي شده یا طرح جلدی که در آن ترامپ و پوتین 
به هم تبدیل مي شــوند ادامه پیــدا کرده و در نهایت 
بــه طرح روي جلــدي که ترامپ و یکــي از کودکان 
مهاجــر داخل قفــس روبه روي هم قــرار گرفته اند، 

 منتهي مي شود.

روایت   

 پرنده آبی

همین حوالی

این روزها در گوشــه و کنار تهــران فعالیت هایي در 
جهت توانمندسازي کودکان و نوجوانان انجام مي شود 
به خصــوص براي آنان کــه در این دنیا تنهاتر هســتند. 
به تازگي مرکز آموزش و کارآفرینی بنیاد خیریه روشــنای 
امیــد ایرانیان فعالیت خــود را آغاز کــرده تا در جهت 
توانمندســازی حرفه اي و شــغلي جوانان مستقل شده 
از ســازمان بهزیســتی گامي بردارد. همان طور که یکي 
از مســئولان این بنیــاد مطرح کــرده اســت؛ فرزندان 
مستقل شده از سازمان بهزیستی همانند سایر هم سالان 

خود در جامعه برای ورود به بازار کار به مهارت در شغل 
خاصی نیاز دارند و در حال حاضر بسیاری از آنها از چنین 
مهارت هایی محروم هســتند یا مهارت شــغلی آنها با 
علایق شــان همخوانی ندارد. برخی از این جوانان نیز در 
مشاغلی تخصص دارند که امروزه بازار کار چندانی برای 
آن وجود ندارد. چنین وضعیتــی در نهایت به تعویض 
مکرر شــغل، عدم اشــتغال پایدار و حتــی بی کاری این 
گروه منجر شده است. ناگفته پیداست موضوع اشتغال 
و اســتقلال مالی تأثیر زیادی بــر اعتماد به نفس و عزت 

نفس افــراد دارد. ایــن بنیاد هم در قالــب کارگاه هایي 
مي خواهــد آموزش هایي به این جوانــان بدهد تا بعد 
از اینکه مهارت کامل را کســب کردند، به ســمت تولید 
و فروش محصولات خود هدایت شــوند و با شناســایی 
مشــتریان خود به تدریج امکان استقلال کامل شغلی را 
به دست آورند. تابه حال کارگاه هاي آموزش نقاشی روی 
چوب، شیشه، پارچه و آموزش فینگرفود توسط دو استاد 
صاحب نام به صورت داوطلب برگزار شده است و ۱۲ نفر 

از دختران در این دوره ها شرکت کرده اند.

اندکی استقلال 

 داریو کاستیلجوس

یادبود

فیروز گوران، نام آشــنای مطبوعات، ۶۸ سال پیش با 
کامیــون زغال از بلندی های البرز مرکزی از روســتایی از 
توابع سواد کوه، به تهران آمد، برای زنده ماندن رنج  کشید، 
دست فروشی کرد، به چاپخانه راه پیدا کرد، روزنامه نگار 
شد و تا عضویت شورای سردبیری روزنامه آیندگان پیش 
رفت و دیروز سوار بر قلب های روزنامه نگاران بدرقه شد 

و برای همیشه رفت... .
هنوز هم نمی دانم چرا؟ اما دلم  می خواهد نوشته ام 
را با ورود پسربچه ای لاغر و نحیف، با پیراهن و شلواری 
پاره و با کفشــی ســوراخ به تهران که اهل روستایی در 
ســواد کوه مازندران بود، شــروع کنم که ســاعت چهار 
بعد ازظهر روز بیســتم شهریور سال ۱۳۳۰ وسط گاراژی 
در میدان ژاله تهران، همراه بار زغال از کامیون کامانکار 
روسی پیاده شد و ۱۶ سال بعد همین پسربچه در پاسخ 
مقاله عبدالرحمن فرامرزی، سردبیر وقت روزنامه کیهان، 
مقاله ای نوشت که باعث شد ســری در سرها در آورد و 

روزنامه نگاری نام آشنا شود.
از فیروز گوران ، روزنامه نگار خود ساخته می گویم  که 
سحرگاه پنجشنبه، سی ام خرداد ۹۸، در خانه اش در کوی 
نویسندگان چشم از جهان فرو بست و رفت. فیروز گوران 
نمونه یک آدم ســخت کوش، پیگیر و هدف دار بود که از 
همان آغاز طفولیت در حالی که پدرش را از دســت داده 
بود و مادر بایــد در خانه های مردم کار می کرد تا پولش 
صرف زنده ماندنش شود، از روستایش در دامنه کوه های 
البرز مرکزی راه افتاد، زمین خورد، بلند شــد، دوباره راه 
افتاد تا به تهران بی ترحم برســد.  برای بقا دست به هر 
کاری که ذهن کودکانه اش تشخیص می داد، زد؛ فال نامه 
فروخت، کوزه ای بر دوش گذاشت، لیوانی دست گرفت 
و در ابتــدای زیر گذر تأزه تأسیس شــده ناصرخســرو به 

رهگذران تشنه در تابســتان داغ تهران آب یخ فروخت! 
تصنیف خوانندگان معروف آن روزها را با صدای بلند و 
لهجه مازندرانی به مشتریان عرضه کرد. یک اتفاق سبب 
شــد که پایش به چاپخانه روزنامه مهر ایران باز شــود. 
از پادویی شــروع کرد تا بعد ها به حروف چین مبتدی و 
بعد حرفه ای و بالاخره به مقام مصححی رسید. آشنایی 
فیروز گــوران با دنیای ســحر آمیز حروف ســربی که با 
هم آغوشی مرکب سیاه تبدیل به حروف می شد و  کلمه 
جان  می گرفت، سبب شد که جرقه هایی از امید به آینده 
در ذهن نوجوانش شــکل بگیرد. دست سرنوشت، قتل 
زنی در محله بد نام تهران را بهانه قرار داد تا فیروز جوان 
بی اطلاع سردبیر در یک فرصت طلایی خودش به تنهایی 
تیتــر اول این خبر را که هیچ روزنامه ای آن را نداشــت، 
بزند. انتشــار این  خبر اختصاصی سبب شد که نام فیروز 

رنگی بگیرد.
در کنار کار در چاپخانه، فیروز گوران دبیرســتانش را 
که به دلیل کار رها کرده بود، از ســر گرفت و تا توانست 
کتاب خواند. روزهای سرنوشت ساز دهه ۳۰ خورشیدی، 
فیروز که ناظر جریان های سیاســی روز هم بود، از همان 
روزهــا مات این دوگانگی شــده بود که چگونه اســت 
صبح گروهی زنده بــاد می گویند و ظهر هنگام، همان ها 
شــعار مرده باد ســر می دهند. فیروز با لهجه مازندرانی 
شیرینش دائم از خود می پرسید که «وشون که صوایی، 
چیــز دیگه ای گفتته» یعنی صبح کــه اینها چیز دیگری 

می گفتند؟
ذهن جســت وجو گر فیروز همان زمان به کار افتاد و 
از خود پرســید این چه رازی است که مردمان مارا با باد 
همراه کرده است! مشکل کجاست، درد چیست؟ فیروز 
می خواســت برای این پرسش ها پاســخی در خور بیابد. 
او ســپس به روزنامه اطلاعات راه یافت و در کنار پرویز 
فنی زاده، بازیگــر معروف، در بخــش تصحیح روزنامه 
اطلاعات مشــغول شد. بعد ها به بخش شهرستان های 
روزنامــه کیهان راه یافــت. کار فیروز بــردن مطالب از 
تحریریه بــه حروف چینی بود، اما از آنجــا که او هدف 

بزرگی در سر داشت، خیلی زود مسئولیت صفحه یکی از 
استان ها را بر عهده گرفت. دست روزگار این بار نیز برایش 
نقش آفرینی کرد؛ در پاسخ مقاله عبدالرحمن فرامرزی، 
سردبیر روزنامه کیهان، مقاله ای نوشت که همان روز در 
بهترین صفحه روزنامه چاپ شــد و برای گوران اسم و 
رســمی به هم زد. بعد ها با دعوت سیروس علی نژاد به 
روزنامه آیندگان رفت و تا روزهای انقلاب عضو شــورای 
سردبیری این روزنامه شد. فیروز گوران آن قدر تلاش کرد، 
کار کرد، تجربه اندوخت تا به هدفش رسید. او که سخت 
به آینده  امیدوار بود و هر وقت که حالش را  می پرسیدی 
محکم و استوار می گفت: «عالی، بهتر از این نمیشه»، در 
دهه ۵۰ یکی از روزنامه نگاران نام آشنای ایران شد. بعد 
از انقلاب در نشریات صنعت حمل و نقل و  جامعه سالم 
قلم زد و پس از آن این روزنامه نگار پیش کسوت کهنه کار 
با تمام تجربه های گران ســنگش ســال ها نتوانست در 
هیچ جا بنویســد. تــا آخرین نفس در کوی نویســندگان 
زندگی کرد تا پیکرش را از همین کوی، روی دســت های 

همکاران و دوستدارانش به خانه آخرت بردند.

برای فیروز گوران، روزنامه نگار سخت کوش امیدوار
از کامیون زغال پیاده شد تا سوار ماشین خبر شود

 رضا قوى فکر 

 سید حسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

 پژمان موسوى

نمی دانــم چنــد بــار فیلم طعــم گیــلاس عباس 
کیارستمی را دیده باشــم. اما همیشه احساس می کردم 
منطقی عاطفی بــا لحنی اعتراضــی در لایه های زیرین 
فیلم پنهان است که گشــودن راز آن نیاز به کلیدی دارد 
که یافتن آن ســخت دشــوار اســت. به تازگی در آستانه 
سالروز تولد عباس کیارستمی، کلیپی ویدئویی که ماکت 
پیش ســاخت فیلم طعم گیلاس اســت، از طرف بهمن 
کیارســتمی منتشر شــده اســت. در این قطعه فیلم که 
در درون ماشــین روی تپه های ســوهانک می گذرد، پدر 
(عباس کیارستمی به جای آقای بدیعی) به پسر (بهمن 
کیارستمی به جای سرباز یا کارگر)، در آستانه خودکشی 
با لحنی اعتراضی از دردی عاطفی عقده می گشــاید. در 
ایــن مواجهــه تکان دهنده، عباس کیارســتمی می گوید 
نمی خواهد مرده شــورها بدنش را بشویند، زیرا او شاهد 
بی احترامی دو مرده شــور به بدن پدرش بوده، چون آنها 
در حیــن انجام این کار مشــغول صحبت بــا هم درباره 
نوع تلویزیون مناســب برای خرید بوده اند. این سکانس 
کوتاه به نظر من همان کلید برای گشودن منطق عاطفی 
ناپیدا در فیلم طعم گیلاس است؛ علت کلید خوردن این 
احساس همدلی ناآگاهانه، بیدار شدن اعتراض خاموش 
آزاردهنده مشابه اما خفته ای در مغز من بود که سال ها 
منتظر عیان شدن بود. زیرا من نیز چنین احساس آزردگی 
شدید در مواجهه با رفتار مرده شورها با بدن پدرم را پیدا 
کــرده بودم. به علت این احســاس همدلــی، حال بهتر 
می توانــم منطق عاطفــی روایی ظاهرا ناپیــدا در فیلم 
طعم گیــلاس را درک کنم. اینکه چرا آقــای بدیعی به 
دنبال کســی اســت که تن او را به دست مرده شور ندهد 
و بلافاصله پس از مرگش او را مدفون کند و به دســت 
طبیعت زیبا بســپارد. آیا تلاش آقای بدیعی در سرتاســر 
طعم گیــلاس برای حذف مراســم شست وشــو بعد از 
مرگ، اعتراض بــه این بی احترامی به بدنی نیســت که 
مایــه اتصال ما به طبیعت، دیگری و به عبارت کلی تر به 
زندگی است؟ آیا این احترام ناخودآگاهانه عمیق عباس 

کیارستمی به بدن نیست که انگیزه ای پنهان برای ساختن 
فیلــم بود، ایده ای که پــس از بارها دیــدن این فیلم به 
ضمیر آگاه مغزم خطور نکرده بود؟ به نظر می رســد که 
بروز هنر در انســان، امکان این کند و کاو در کشف اتصال 
ناآگاه ریشه خویشتن بدوی ما با دیگری در پیوندگاه عزیز 
تــن را فراهم می کند. بدیعی در طعم گیلاس حتی برای 
ترتیــب دادن مرگ دلخواه و حفظ عــزت تن خود نیاز به 
دیگری دارد؛ همان طور که برای چشــاندن طعم توت یا 
گیــلاس به تن خود در جســت وجوی همدلی با دیگری 
اســت. این اهمیت و احترام عمیق نسبت به تن که نبود 
آن ما را به شــدت آزرده خاطر می کند، چگونه میسر شده 
است؟ این مهم گویا در سیر تکامل موجودات میسر شده 
اســت؛ وقتی که حرکات و کنش های بدنی در جانداران 
به هماهنگی و همســازی با یکدیگر نیاز پیدا کرده است. 
احســاس همدلی در اســاس نوعی واگیــری هیجانی 
است. احساس همدلی احتمالا از بدو تولد مراقبت های 
مادرانه به دوران تکامل پســتانداران ۲۰۰ میلیون ســال 
پیــش برمی گردد. بدن ما حس هایــی درونی با ارتباط و 
هماهنگ با دیگر بدن ها ایجاد می کند و از این طریق است 
که ما پیوندهای اجتماعی اولیه را می ســازیم و واقعیت 
اطــراف خود را درک می کنیم. بدن خــود را در درون هر 
چیزی که مــا بایــد آن را درک یا دربــاره اش فکر کنیم، 
وارد می کند. از یک پیانیســت بخواهید تا اجرای قطعه 
یک بار نواخته شده خود را در میان اجراهای مختلف پیدا 
کند. او به راحتی قادر است که قطعه خودش را از طریق 
شنوایی تشــخیص بدهد؛ زیرا پیانیست از طریق مغزش 
احســاس بدنی خود را بازآفرینــی می کند؛ یعنی او نه از 
راه گــوش بلکه از طریق بازســازی حرکات بدن خودش 
هنگام نواختن، قطعه خود را تشــخیص می دهد. ما به 
طور غیرارادی خود را در بدن دیگران تجســم می کنیم؛ 
به طوری که می توانیم حرکات و هیجانات آنها را در درون 
بدن خود پژواک دهیم. این نقشــه برداری بدنی بیشــتر 
مخفیانه و ناآگاه صورت می گیــرد، ولی گاهی اوقات به 
بیرون ســر باز می کند و در رفتار ما آشکار می شود. مثل 
وقتــی که مادری می خواهد به بچــه اش خوردن غذا با 
قاشــق را یاد بدهد. او به طور ناخواســته و بی اختیار لب 
و دهان خودش را طوری می چرخاند که بچه باید انجام 
بدهد؛ به عبارتی این نوع پیوند ابتدایی اســت که اساس 

تکوین هنر به ویژه موسیقی را در همه فرهنگ ها هموار 
می کند. تئــودور لیپس اولین بار برای تعریف احســاس 
همدلی یا احســاس در درون کسی بودن می گوید: وقتی 
بندبــازی را می بینم که روی طناب باریکــی راه می رود، 
خودم را در درون بدن بندباز احســاس می کنم (۱۹۰۳). 
مــا در ابتدایی ترین کنش های خــودکار بدنی خود مانند 
خنــده، قلقلک، خمیازه به دیگری نیــاز داریم. همه چیز 
با سینکرونیزاســیون، همســازی و هماهنگی بدن های 
ما شــروع می شــود. می دویم، وقتی دیگــران می  دوند، 
می خندیــم وقتی دیگران می خندند، خمیازه می کشــیم 
وقتی کس دیگری خمیازه می کشد. نوزاد تازه به دنیا آمده 
زبانش را هماهنگ با زبــان دیگری تکان می دهد، بدون 
اینکــه اصــلا آگاهی از وجــود زبان خودش یــا دیگری 
داشته باشــد. یک دانشــمند ایتالیایی همین پدیده را در 
بچه میمون ها نشــان داده است. آنها به راحتی می توانند 
لیســیدن لب را به طور اتوماتیک تقلید کنند. ما تصمیم 
نمی گیریــم که احســاس همدلی کنیم، مــا حتي براي 
انجام دادن آن کمترین تلاشي نمي کنیم. ما مثل رابینسون 
کروزه نیستیم که در جزیره ای تنها زندگی کنیم. انسان در 
تنهایی به آزادی نمی رسد. به این ترتیب به نظر می رسد 
که فهم اولیه ما از خود متعاقب ارتباط بدنی ما با دیگری 
حاصل می شود. دیدن شخصی در درد، مدارهای درد را 
در بدن ما بیدار می کند. کشف نظام نورون های آینه ای به 
فهم اساس بیولوژیک این پدیده کمک کرده است. بدن به 
این دلیل احترام دارد که ما را به ریشه اجدادی و تاریخی 
عمیق ترین احساسات همدلانه مان وصل می کند. به نظر 
می رسد در طول تکامل، موسیقی درونی ناخودآگاهانه ای 
در رابطــه با دیگری در بدن ما به کار افتاده اســت که در 
طول تاریخ بیش از همه در عرصه هنر نمود بیرونی پیدا 
کرده و به طریقی وارد ضمیر آگاه اجتماعی انســان شده 
اســت. به همین دلیل احترام عمیقی نســبت به بدن و 
مذمت و اعتراض به بی حرمتی به آن، در زیبایی شناســی 
آثار ماندگار هنری دیده می شــود. ابهام و تفســیرپذیری 
درونی اثر هنــری زاییده پیچیدگی رخدادهــای ناآگاه و 
مجهول مانده مغز انسان است. به همین علت، گاه حتی 
برملا شــدن رخدادی پیرامونی در حین ســاختن یک اثر 
هنری مانند فیلم طعم گیلاس می تواند تلنگری باشد که 

ما را به تعبیری دیگر از اثر برساند.

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه


